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گیسو فغفورى

تحلیل

کنشگران اجتماعی زیادی از جامعه افغانستان و ایران 
سعی در کمک به پناه جویان افغانستانی برای ورود و اخذ 

اقامت رسمی در ایران دارند.
اما مرور سال های حضور اتباع در ایران نشان می دهد 
که فعالان اجتماعی در موضع درســت و مناســبی قرار 
ندارند. اساســا از فعالان اجتماعی انتظار می رود فارغ از 
جو هیجان زده و پرتشویش ایجادشده درباره افغانستان، با 
درایت و نگاهی فهیم و نزدیک به واقعیت تصمیم گیری 
کنند. شرایط فعلی کشور و انباشت مشکلات به گونه ای 
اســت که ســفره معیشــتی مردم دچار تنگنای عریض 
و طویلی شــده و انتظاری برای تقســیم ایــن حداقل ها 
نیســت. تلاش فعالان برای تحت فشــار گذاشتن ارکان 
دولت جهت اعطای پناهندگی یا حتی صدور مجوز ورود 
موقت، بیشترین تبعات را به طور مستقیم متوجه جامعه 
افغانســتانی ها می کند. این امر دلایــل مختلفی دارد که 
می شــود تیتر وار آنها را یادآوری کرد: نخست آنکه ایران 
بیشــترین تعداد پناه جوی افغانســتانی را در خود جای 
داده است. تقریبا در تمام شهرهای ایران و حتی بسیاری 
از روســتاها حضور پررنگ افغان ها قابل مشاهده است. 
بیشــترین درصد این افراد، به کارهای سخت و پرمشقتی 
مشغول هستند. اغلب آنها به دلیل حضور غیرقانونی در 
ایران یا ناتوانی در پرداخت هزینه های لازم جهت تمدید 
اقامت، در بازار سیاه کار می کنند و حقوقی بسیار پایین تر 
از دستمزد واقعی خود دریافت می کنند. از سوی دیگر، با 
سقوط ارزش پول ایران، درآمد حاصل از کار در این کشور 
پاســخ گوی نیازهای اولیه مادی و معیشــتی آنان نیست 

و درصــد درخور توجهی از جامعه اتباع در جنوب شــهر 
تهران یا محله های پایین دســت یا حاشیه شهرها زندگی 
می کنند، با مشکلات اقتصادی و اجتماعی تأمل برانگیزی 
دست به گریبان هســتند. آنان مانند یک شهروند ایرانی 
یارانه دریافت نمی کنند و ناچار از پرداخت همه هزینه ها 
به شکل آزاد و گاه چند برابر هستند. برای مثال در صورت 
بروز مســائل درمانی طبق قوانین هزینه ها دو تا سه برابر 
برای آنها محاســبه می شود که اغلب در پرداخت ناتوان 
هستند. بسیاری از سمن ها در این زمینه سعی در کمک و 
ارائه خدمات برای اتباع دارند. آنان سال ها از حق تحصیل 
محروم بوده و حتی اکنون نیز که تسهیلاتی در این زمینه 
برای آنها وضع شــده، تغییری اساســی در شــرایط آنها 
ایجاد نمی کند. بیشــترین تعداد افغان ها حاضر در ایران 
از لحاظ فرهنگی و جایگاه اجتماعی در پایین ترین سطح 
ممکن هســتند و بدون توجه به مشکلات جدی جامعه 
خود به شکل کلان و خانواده خود در جزء، به فرزندآوری 
می پردازند. فرزندانی بــدون هیچ گونه هویت و آینده ای. 
ما به شــکل ترس آور و معناداری صاحب رقم به شــدت 
تأمل برانگیزی از افراد بدون شناسنامه هستیم. اگر فعالان 
اجتماعی در سال های گذشته سعی و مبارزه خود را برای 
بدون شناســنامه های ایرانی معطوف داشــته بودند، در 
سال های پیش رو چه بخواهیم و چه نخواهیم، با معضل 
جدی بدون شناســنامه های اتباع افغــان متولد ایران نیز 
روبه رو خواهیم بود. معضلی ریشه دار و عمیق که آینده 
نشــان خواهد داد می توانــد ناهنجاری هایی جدی برای 
حوزه های مختلف کشور از قضائی تا اقتصادی و فرهنگی 
ایجاد کند. افزایش تعداد افــراد فاقد هویت و به ویژه در 
صورت گرایش آنان به جرائم مختلف معنای واقعی اش 
عدم دسترسی به خاطیان و مسببان جرم است. مشاهده 
کودکان کار افغانســتانی و نیز زنان یا مردان متکدی اتباع 
که حضورشــان کاملا قابل لمس اســت؛ نشــان دهنده 

بی توجهی مسئولان نسبت به این امر جدی است.
از ســوی دیگر طبق قوانین رسمی جمهوری اسلامی 
ایران، کودکان متولد اتباع هرگز شناسنامه ایرانی دریافت 
نخواهند کرد. آیا مسئولان برای این جامعه بی نام و نشان 
به شدت در حال رشد فکری کرده اند؟ آیا اساسا قانون گذار 
تمایلی به پاسخ گویی نسبت به این خلأ بزرگ دارد؟ تا چه 
وقت می توان نســبت به حضــور روزافزون جامعه اتباع 
فاقد هویت و متولد شــده در ایران ســکوت کرد و جوابی 

نداد.
ازاین رو اســت که فعالان اجتماعی باید خویشتن دار 
باشند و تقاضای مجوز ورود برای پناه جویان جدید گریخته 
از طالبان نداشته باشند. در جایی که امکان پناهندگی در 
کشورهایی مانند آلمان و فرانســه و استرالیا وجود دارد، 
چرا باید آنان را به ایران دعوت کرد؟ یک افغانستانی یا هر 
ملیت دیگری به محض ورود به کشــوری که در آن مورد 
پذیرش قرار گرفته، در یک بازه زمانی مشخص نه چندان 
طولانی موفق به دریافت پاســپورت آن کشــور شــده و 
حقوقی برابر با شهروندان آن کشور خواهد داشت؛ اما یک 
اتباع حتی اگر سه یا چهار نسل هم در ایران زندگی و زاد و 
ولد کرده باشد، هرگز صاحب هیچ حقوق قانونی و رسمی 
در ایــران نخواهد بود. تلاش برای کمــک به پناه جویان 
افغانستانی جهت ورود به کشــور ایران، خیانت به خود 
آنان اســت، چرا که به ویژه با توجه به فرصت پیش آمده 
برای پذیرفتن افغانســتانی های گریخته از چنگ طالبان 
در چندین کشــور پیشرفته، این فرصت سوزی یک خطای 
آشکار و جبران ناپذیر اســت. باید با محکم کردن مرزها و 
عــدم اجازه ورود به افغان ها، رؤیای ســراب گونه ایران را 
از ذهن آنهــا زدود تا برای آینده خود تصمیم های بهتر و 
مؤثرتری بگیرند. به مسئولان تصمیم ساز ارشد نیز پیشنهاد 
می شود درباره افزایش خطرات و معضلات جامعه اتباع 

در ایران تصمیمات مقتضی و فوری گرفته شود.

ایران پناه افغان ها مى شود؟

همسایه ها

ضرب و شــتم زنــان تظاهرات کننده: ســومین روز 
اعتراضات زنان در افغانســتان شنبه در کابل پس 
از آن به خشــونت کشــیده شــد که طالبان مسیر 
معترضــان بــه ســمت کاخ ریاســت جمهوری را 
مســدود و از گاز اشــک آور علیه آنها استفاده کرد. 
بــه گزارش شــبکه خبری طلــوع، در جریــان این 
اعتراضات در کابل، یک زن به نام «ربیعه سادات» از 

سوی شبه نظامیان به شدت مورد ضرب و شتم قرار 
گرفت و مجروح شد. «زکی دریابی» در ویدئویی که 
از اعتراضات منتشر کرده است، این زن را با صورتی 
مجروح به تصویر کشــیده که از پیشــانی اش خون 
جاری اســت. سایر ویدئوها نیز نشــان می دهد که 
شــبه نظامیان طالبان راهپیمایــی اعتراضی زنان را 
در کابل متوقف کرده اند. این سومین روز اعتراضات 

زنان افغان است که آنها را به خیابان های این کشور 
کشانده. آنها با دردست داشتن پلاکاردها و سردادن 
شــعارهایی می خواهند تا به آنها اجازه داده شود 
تحصیل و کارشــان را ادامه دهند. درحالی که زنان 
افغان خواســتار رعایت حقوقــی مانند حضور در 
دولت جدید افغانســتان به ریاســت طالبان و حق 
رأی هستند، آموزش همچنان در اولویت آنهاست. 

 زهرا مشتاق

 فرید قاسمی؛ روایتگر
 مرگ و زندگی  ۱۶۰۰ کارگزار 

مطبوعاتی 

سیدفرید قاسمی نامی شناخته شده در عرصه  �
پژوهش مطبوعات است. چندی پیش از او کتاب 
شناسنامه ۱۶۰۰ روزنامه نگار و کارگزار مطبوعاتی 
را با کمک یونسکو منتشر شــده است. این کتاب، 
چکیده پژوهشــی اســت که قرار بود سال ۱۳۸۰ 
منتشر شود. اما تغییرات در عرصه مجوز، تغییر در 
نحوه چاپ و انتشــار کتاب ها و... سبب شد تأخیر 
بیشــتری در روند نگارش و انتشار کتاب رخ دهد. 
حتی در سال هایی این کتاب در انبار خانه اش قرار 
گرفت. او فعالان این عرصه را در زمینه زندگان و 
مردگان تقســیم کرده بود و بعد از خلاصه نویسی 
سرگذشــت افراد آنان را جدا کرده بود و از ســال 
۱۳۸۰ مدام بر تعداد درگذشتگان افزوده می شد. 
سرانجام توانســت به تعداد مناســبی برای یک 
مجلــد برســد. او در تهیه مدخل هــای این کتاب 
سعی داشته حتما نام مادر، آرامگاه، محل تولد و 
زمان تولد به طور دقیق استخراج شود. سعی شده 
بیشــتر از آنکه در توصیف افراد و فعالیت هایشان 
ســخن گفته شود، از کلیدواژه استفاده شود. البته 
این کتاب حاضر همه درگذشتگان مطبوعات را در 
بر ندارد و قرار است در سال های آینده بسیاری از 
رفتگان در مجلدی دیگر عرضه شــود. در نهایت 
ایــن کتاب فرصتی اســت تا بدانیــم در این مدت 
یعنی از ســال ۱۲۲۹ تاکنون چه کسانی در عرصه 
روزنامه نگاری آمده انــد و رفته اند و چه کارهایی 
کرده انــد و چــه از خود به یــادگار گذاشــته اند، 
قاسمی توانسته اســت چکیده زندگی نامه ۱۶۰۰ 
روزنامه نــگار و کارگــزار مطبوعاتــی: مؤســس، 
حامی، ناشــر، مدیر (مســئول، اجرایــی، داخلی 
و…) ســردبیر، ویراستار، دبیر تحریریه و سرویس/ 
گــروه، پژوهشــگر/ نشــریه پــژوه، حروفچیــن، 
صفحــه آرا،  طــراح،  نمونه خــوان،  مصحــح/ 
کاریکاتوریســت،  نقاش، 
حروف آفریــن، عــکاس، 
ناظــر چــاپ، لیتوگراف، 
چاپکار، صحاف، پخشگر/ 
روزنامه فــروش  مــوزع، 
مدیرهــای  تــا  و... 
و  ناظــر  ســازمان های 
مرتبط، حتی سانســورچی ها و به طورکلی افرادی 
را که به هر شــکل، فراتر از جهــان روزنامه نگاری 
بــا پهنه مطبوعــات ایران مرتبــط بوده اند، در این 
مجموعه طی ۲۰ سال جمع آوری کند و با تشویق 
یونــس شــکرخواه و همراهی حجــت االله ایوبی 
فرصت آشــنایی با طیف زیــادی از اهالی فرهنگ 
که دســتی در مطبوعات دارند، فراهم شده است. 
کســانی که از ۱۸ بهمــن  ســال ۱۲۲۹ -که اولین 
شــماره روزنامــه در ایران با نــام روزنامچه اخبار 
دارالخلافه طهران منتشــر شــد و فردایش نامش 
به وقایع اتفاقیه تغییر پیــدا کرد  -تا امروز در این 
عرصه فعالیــت می کردند. حالا دیگر ۱۱۵ ســال 
از انتشــار نخســتین کتاب دربــاره روزنامه نگاری 
می گذرد و قانــون مطبوعاتی که در ســال ۱۲۸۶ 
تصویب شد، تاکنون تغییرات بسیاری کرده است. 
روزبه روز عرصه تنگ تر و تنگ تر شده؛ اما این کتاب 
فرصتی اســت برای شناخت بســیاری از کسانی 
که در ایــن عرصه فعالیت داشــته اند و قدم های 
کوچک و بزرگــی در این عرصه برداشــته اند. این 
کتاب توسط انتشــارات کمیســیون ملی یونسکو 
منتشر شــده اســت. امید که فرصتی فراهم شود 
تا بخش های دیگر این کتاب منتشــر شود و یاد از 
زندگان و فعالان و جوانــان عرصه مطبوعات نیز 
ماندگار شــود. کسانی که در این ســال ها با تغییر 
سیاست ها و در سختی ها بی چشمداشت توانستند 

برای آگاهی و انتشار اخبار گام بردارند.

پیشنهاد سلام به فردا

روی کارآمــدن طالبان بخشــی از برنامــه آنها برای 
مقابله با توســعه افغانستان است. توسعه آمرانه ای که 
چند ســالی بود در افغانســتان در جریان بود و این گروه 
تلاش می کــرد تا با اقداماتی در برابر آن بایســتد و مانع 
اجرای آن شود. به ویژه آنکه این توسعه منجر به حضور 
مستشاران و کارشناسان خارجی بیشــتری در این کشور 
می شد. من معتقدم آنچه در افغانستان رخ داد، توطئه ای 
علیه این کشــور بود. برای این می گویم آنچه رخ داد یک 
«توطئه» اســت؛ چرا که از چند ســال قبل مذاکراتی در 
دوحــه میان آمریکا و طالبان در جریان بود. این مذاکرات 
و داشتن دفتر نمایندگی رسمی طالبان در قطر به معنی 
به رسمیت شناختن آنها به عنوان یک نیروی درخور توجه 
در کشــور بود. در پی این مذاکــرات طولانی به احتمال 
قوی گروهی از رهبران طالبان توجیه شدند که کنار آمدن 
با نیروهای بین المللی از  جمله آمریکا برای رسیدن آنها 
به قدرت و حضورشان در سطح اول مناسبات افغانستان 
به نفع خودشان خواهد بود. تأمین منافع مادی خودشان 
و کشــور و همچنین تشــکیل یک حکومت واحد بدون 
حضور آمریکا مهم ترین چیزی بود که طالب ها به دنبال 
آن بودنــد و در ســایه چنین توافق پنهانــی ای همه آن 
محقق شدنی است. اصل شــروع این مذاکرات یکی، دو 
ســال قبل از رفتن آمریکا از افغانستان نشان می دهد که 
طالبــان خودش را برای رســیدن به قــدرت آماده کرده 
بود. حضورنداشــتن آمریکا در افغانســتان یک دستاورد 
بزرگ برای آنها محســوب می شد. تغییر رفتار گروه های 
رهبری نشان دهنده این است که حضورشان در مذاکرات 
بین المللــی با ظاهرهایی آراســته، بــا لباس های تقریبا 
یکســان و گفت وگوهایی حداقل شبیه به گفت وگوهایی 
متمدنانه دیپلماتیک نشــان می داد که برنامه ای در حال 
اجراســت. از ســوی دیگر طالبان بدون در اختیار داشتن 
منابع مالی امکان تصرف افغانســتان را نداشت. به هر 
حال در ســال های اخیر طالبان تعــداد زیادی عملیات 
در افغانســتان انجام دادند. همچنین هزینه زیادی روی 
تبلیغات کارهای شــان برای جذب طرفــدار انجام دادند 
که نشــان می دهد آنها منابع مالی درخور توجهی دارند. 
آمریکا اگر قصد مخالفت با طالبان را داشت، می توانست 
در این ســال های حضورش در افغانستان روی موضوع 
درآمدها و منابع مالی طالبان تمرکز کند و دست آنها را از 
این منابع قطع کند. این مسئله با نفوذی که آمریکایی ها 
روی پاکســتان و عربســتان به عنوان دو منبع مهم تأمین 
مالی طالبان دارند، کاملا قابل اجرا بود. چیزی که دیدیم، 
در عمل رخ نداد و در ســایه بی عملی ایالات متحده در 
این زمینه طالبان حاکم مطلق افغانستان شد؛ اما حالا که 
کار از دست رفته و طالبان به قدرت اول افغانستان تبدیل 
شــده، به نظر می رسد توانایی آنها برای تجهیز و استقرار 
یک دولت بسیار ناچیز است. اکنون بیست  و  یکی، دو سال 
از آن ســال هایی که طالبان با حکومت حجره ای شان بر 
افغانستان حکمرانی می کردند، گذشته است. افغانستان 

ایــن روزها نیازهایی دارد که با آن ســبک حکومت قابل 
تأمین نیســت. هزینه های گزافی که آمریکا و کشورهای 
ناتو در افغانســتان انجام داده اند، موجب توسعه خوبی 
در افغانستان شده است. توسعه سیاسی و اجتماعی در 
کنار ساختاری بوروکراتیک در افغانستان حاصل ۲۰ سال 
زندگی بدون طالبان در این کشور است. البته همچنان در 
این نظام بوروکراتیک و در پناه اقداماتی که پیمانکارهای 
خارجی انجام داده اند، افغانســتان به شدت درگیر فساد 
اداری اســت؛ اما همین ســاختار هم به هیچ وجه قابل 
مقایســه با ویرانه ای که ۲۰ ســال پیش به دست طالبان 
اداره می شد، نیســت. به هر حال نمی توان انکار کرد که 
هرم مدیریتی در افغانستان امروز تشکیل شده است. تدبیر 
پرسنل مدیریت در این هرم چیزی است که طالبان از آن 
چندان ســر در نمی آورد. فرار تعداد زیادی از شهروندان 
افغانستانی این بیم را برای طالبان ایجاد کرده که ممکن 
اســت بخشــی از نیروهای متخصصی را که چرخ های 
دولت مدرن افغانســتان را به حرکــت در می آوردند، از 
دســت داده باشــند. برای همین بود که چند روز پیش 
آقای مجاهد از نیروهای رده بالای طالبان به زبان فارسی 
از مردم خواســت که کشــور را ترک نکننــد. به هر حال 
افغانســتان با هر دولتی نیازمند درآمدی است که بتواند 
چرخ هایش بچرخد؛ بنابراین چاره ای نیســت که جاهای 
خالی را یا با نیروهای باقی مانده پر کنند یا خودشان دست 
به کار شوند. برای همین باید از قالب حکمرانی حجره ای 
۲۰ سال پیش شــان بیرون بیایند. مقصودم از این مقدمه 
این است که تفاوت های ایجاد شده در جامعه افغانستان 
در این ۲۰ سال چنان بزرگ و مهم است که حتی نیروهای 
سرســختی مانند طالبان را هم مجبور می کند خودش را 
در این قالب تعریف کند. البته همچنان این ســؤال باقی 
است که دولت افغانستان با چه پولی قرار است اموراتش 
را بگذراند؟ تا پیش از این دولت افغانستان با کمک های 
خارجی به ویژه کمک های آمریــکا روزگار می گذراند؛ اما 
حالا که آمریکایی هــا رفته اند و طالبان بر صندلی قدرت 
نشسته اند، چه باید کرد؟ حتما بخشی از این منابع باید از 
سوی حامیان طالبان مانند عربستان، پاکستان و احتمالا 
قطر تأمین خواهد شــد؛ اما احتمالا طالبان همچنان به 
منبع قدیمی درآمدی شان یعنی قاچاق مواد افیونی هم 
فکر می کنند؛ اما ســؤال اینجاســت که آیا یک حکومت 
می تواند از طریق قاچاق کســب درآمد کند؟ شاید همین 
مسئله ملاک خوبی برای پایبندی طالبان به وعده هایش 
باشد؛ چرا که یکی از وعده های آنها برای به قدرت رسیدن 
این بود که از قاچاق مواد مخدر دســت خواهند کشــید.
اگرچه به نظر می رسد غیر از آمریکا که بالاتر به آن اشاره 
شد، سایر قدرت های جهانی هم از آنچه در افغانستان رخ 
داده، رضایت دارند. چین و روســیه هم احتمالا با گوشه 
چشمی به معادن لیتیوم افغانســتان آماده کنار آمدن با 
گروهی مانند طالبان هســتند. به هر حــال یک گروه که 
حکومت  نیازموده است، حالا گویا با توافق پنهانی جهانی 
و در ســایه ترس و عدم رضایت مردمش حکومت را در 
دست گرفته. وضعیت استان های پشتون نشین افغانستان 
به خوبــی به ما یادآوری می کند که نبایــد چندان از آنها 
انتظار حکومت داری داشــته باشیم؛ اما هرچه باشد آنها 
قرار است سرنوشت این روزهای افغانستان را رقم بزنند.

 از حکومت حجره ای تا دولت مدرن

 فریدون مجلسى

پیشخوان

شرق: پزشکی مانند شهد و شوکران 
اســت. ماننــد شــهدى درمانگر و 
التیام آور اســت، وقتی براى درمان 
انســان ها بــه کار مــی رود و مانند 
شوکرانی کشــنده و مرگ آور است، 
وقتی براى شــکنجه و آســیب زدن 
به انسان ها به کار می رود. مطالب 
کتاب «شهد و شوکران» شامل سه 
بخش تاریخی، جامعه شــناختی و 
سیاســی پزشکی اســت: در بخش 

پزشکی و تاریخ به وضعیت پزشکی و داروسازى از 
آغاز تاریخ تا زمان حاضر پرداخته و شخصیت هاى 
برجسته پزشکی ایران را معرفی می کند. در بخش 
پزشکی و سیاست به مسائل اخلاقی پزشکی و تأثیر 
تصمیم گیرى هاى سیاســی بر پزشکی می پردازد. 
اســتفاده از پزشــکان بــراى شــکنجه و آزمایش 
ســیفلیس روى سیاه پوســتان آمریکا و استفاده یا 
منع محصــولات تراریخته در کشــورها از   جمله 
این مسائل اســت. در بخش پزشکی و اجتماع به 

بی فایده  و  شبه پزشــکی  روش هاى 
پرداخته شــده و شــیوه هایی براى 
تطابق عــادات فرهنگی با مســائل 
پزشکی در اجتماع و استفاده بهینه 
از شیوه هاى پزشکی با در نظر گرفتن 
عادات فرهنگی و عقاید دینی مطرح 
کرده اســت. مؤلف کتــاب که دکتر 
محمدرضا توکلی صابری اســت، در 
دیباچه کتاب می نویســد: «این کتاب 
مجموعه  مقالاتی اســت که بعضی 
از آنهــا در نشــریه هاى پزشــکی و اجتماعــی در 
ایران و آمریکا منتشــر شده است. بعضی مقالات 
نیز براى اولین بار منتشــر می شــوند. محتواى این 
مقالات درباره مســائل تاریخی، جامعه شــناختی 
و سیاســی  پزشکی و داروســازى است. پزشکی با 
جان و روان انســان ها ســروکار دارد و در خلأ کار 
نمی کند، به این جهت تاریخ، اجتماع و سیاســت 
بــر آن تأثیر می گذارند و نیز پزشــکی بر همه اینها 

تأثیر می گذارد».

 پزشکى در خلأ کار نمى کند

اتفاق

راشاتودی: یک بوکســور ۱۸ ســاله مکزیکــی پنج روز 
پس از ناک اوت شــدن در یک مســابقه حرفه ای جان 
خود را از دســت داد. ژانت زاپاتا در جریان مسابقات 
بین المللــی مونتــرال مغلــوب حریفــش شــد و از 
مســابقات حذف شــد. او بعد از ضربات دچار حمله 
ناگهانی شــد و به بیمارستان منتقل شد و روز گذشته 

درگذشت.

زودتر  پوتیــن می گوید طالبــان هرچه  ان.دی.تی.وی: 
رفتارهای «متمدنانه» در پیــش بگیرد تا جهان بتواند 
روابــط دیپلماتیک را با کابل حفظ کنــد. پوتین گفت: 
روسیه علاقه مند به فروپاشی افغانستان نیست. هرچه 
زودتر طالبان وارد «خانواده مردم متمدن» شــود، کار 
بــرای ارتباط و تمــاس برقرار کردن و تأثیر گذاشــتن و 

سؤال پرسیدن آسان تر می شود.

ورایتی: مدیران جشنواره تورنتو در بیانیه ای اعلام کردند 
که سورپرایز امســال جشنواره تورنتو از طرف «استیون 
سودربرگ» یکی از دوستان جشنواره است. جدیدترین 
فیلــم ایــن کارگــردان برنده اســکار، «بــدون حرکت 
ناگهانی» نام داشت که با بازی «دان چیدل» و «بنیسیو 
دل تورو» در ماه جولای از طریق سامانه نمایش آنلاین 

HBO Max عرضه شده بود.

افریقیــه: یــک دهه پس از ســقوط حکومــت قذافی 
قرار اســت یک قذافی دیگر به عرصه قدرت بازگردد. 
سیف الاســلام قذافی، پســر معمر قذافی، اعلام کرده 
کــه برای انتخابات دســامبر پیــش رو در لیبی کاندیدا 
خواهد شد. پیش تر بلومبرگ مدعی شده بود که پوتین 
به خلیفه حفتر فشــار می آورد تا از سیف الاســلام در 

انتخابات حمایت کند.

القدس العربــی: عفو بین الملــل از مقامات الجزایر 
خواست ســلیمان بوحفص، فعال این کشور را که 
چنــد روز قبــل از تونس اخراج شــده و به الجزایر 
بازگردانده شــد، فورا آزاد کرده و به او اجازه خروج 
بدهند. بوحفــص، فعال مســیحی الجزایر پیش تر 
به دلیل انتشــار مطالبی که توهین به اســلام تلقی 

شدند، بازداشت شده بود.

بی بی ســی: در اقدامی بی ســابقه «کیم جونگ اون» 
خواســتار اقدام فوری در برابر تغییرات اقلیمی شد. 
توفان های ســال گذشته تأثیر شدیدی روی کشاورزی 
کره  شمالی گذاشته و این کشور در تأمین اقلام حیاتی 
با مشــکلاتی مواجه شــده. برای همین آقای اون از 
مقامات کشورش خواســت تا تدابیری برای غلبه بر 

آب و هوای غیر عادی بیندیشند.


